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به نام خداوند جان و خرد
و واژه‌هــا  میــان  در  تنهــا  نمی‌تــوان  را   حافــظ 
 غزل‌هایــش جســت‌وجو کــرد؛ او را بایــد در لابــه‌لای
در دلتنگــی،  لحظه‌هــای  در  آدمــی،   احساســات 
کــه یافــت  پرســش‌هایی  در  و  پنهــان   امیدهــای 
نداریــم. برایشــان  پاســخی  هیــچ  گاهــی 
 قرن‌هــا از روزگار حافــظ گذشــته اســت، امــا هنــوز
 هــم وقتــی دیوانــش را می‌گشــاییم، گویــی کســی از
 جنــس خودمــان بــا مــا ســخن می‌گویــد؛ کســی کــه
ــج انســان آگاه اســت و  عشــق را می‌شناســد، از رن
 بــا زبانــی ســاده و در عیــن حــال عمیــق، از حقیقــت
 زندگــی می‌گویــد. شــاید راز مانــدگاری حافــظ همین
 باشــد؛ او متعلــق بــه یــک دوره و یــک زمــان نیســت،
بلکــه در هــر دوره‌ای حرفــی بــرای گفتــن دارد.
 در ایــن شــماره تــاش کرده‌ایــم از دریچــه‌ای تــازه به
 جهــان حافــظ نــگاه کنیــم؛ شــاعری کــه غزل‌هایــش
ــا نیســتند، بلکــه  تنهــا مجموعــه‌ای از واژه‌هــای زیب
و عرفــان  عشــق،  اندیشــه،  دنیــای  بــه   پنجــره‌ای 
انســانیت‌اند.
 امیدواریم ورق زدن این نشــریه برای شــما فرصتی
فاصلــه روزمرگــی  شــلوغی  از  لحظاتــی  تــا   باشــد 
 بگیریــد و در دنیــای پررمــز و راز شــعر حافــظ قــدم
بزنیــد.
در کــه  عزیزانــی  و  دوســتان  تمــام  از  پایــان،   در 
 تهیــه و شــکل‌گیری ایــن شــماره همــراه مــا بودنــد،
ایــن حاصــل  امیــدوارم  سپاســگزارم.   صمیمانــه 
انــدک در زنــده  تــاش کوچــک، ســهمی هرچنــد 
 نگــه داشــتن نــام و اندیشــه بــزرگان ادب فارســی
داشــته باشــد.
با مهر و احترام
کوثر شبانی

سخن مدیر مسئول
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دلـــم از وحـشتِ زنــدانِ وجــــــود 	
رخت بربست و به خلوتگه راز آمد و رفت 				  

نــه مدعــیِ مســتی، نــه مدعــیِ عرفــان. فقــط ایســتاده میــان »هیــچ« و »همــه 
چیــز« و همیــن، او را جاودانــه کــرد.

حافظ برای من نه شاعر است، نه اسطوره. آینه است.
روزی کــه دلــم گرفتــه، غزلــش مرهــم اســت. روزی کــه گم شــده‌ام، مصرعش 

نقشه‌ی راه
مولانــا از »مــن« می‌گویــد و تــو را بــه وجــد مــی‌آورد. ســعدی از »ما« می‌گوید 
و تــو را تربیــت می‌کنــد. امــا حافــظ از تــو می‌گویــد از تویــی کــه خــودت هــم 

نمی‌دانــی کیســتی.
جلــد ســوم، ثمــره‌ی شــب‌هایی اســت کــه تیــم پــای میــز مانــد تــا کلمــه‌ای کــه 

شایســته‌ی حافــظ اســت، درایــن مجموعــه رقــم ‌بخــورد.
بــه تیــم تحریریــه  کــه چشمانشــان از بــس غــزل خواندنــد، خودشــان غــزل 

شــدند. دســتمریزاد!
بــه گرافیــک و صفحه‌آرایــی کــه بــه هــر صفحــه جانــی دادنــد کــه چشــم را 

نــوازش می‌دهــد و روح را آرام. خســته نباشــید!
بــه ویراســتاری  کــه بــا دقــتِ یــک عــارف و صبــرِ یــک عاشــق، متن‌هــا را 

پیراستند.سپاســگزارم!
و بــه تــو، خواننــده کــه اگــر نبــودی، ایــن همــه تــاش، نجوايــی در خــأ بــود. 

ســپاس!
گر چه راهی‌ست پر از بیم ز ما تا بر دوست 	

رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی 				  
نــه مدعــیِ کشــف حقیقــت، نــه مدعــیِ رســیدن. فقــط کوشــیده‌ایم چراغــی 
ــوز در  ــظ، هن ــد و حاف ــان و عاشــقان پیموده‌ان ــه عارف ــر راهــی ک ــم ب بیفروزی

ــد. ــه مــا لبخنــد می‌زن ــه‌ی ایــن راه، ب میان
این جلد، پیشکش به او. و به تو که با ما همراهی.

با احترام
دبیر کانون شعر و ادب: یگانه رضائی

سخن سردبیر
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شماره سوم

شکریه مطهریحافظ و حافظ خوانی در افغانستان
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

افغانســتان، ســرزمینی کــه قرن‌هــا مهــد ادب و تمــدن بــوده اســت. کشــوری کــه ســالیان طولانــی 
ایــن امانــت را از مولانــای بلــخ تــا مولانــای جــام، از بدخشــان تــا هــرات و از بلــخ تــا کابــل حفــظ 
کــرده اســت. کوچــه کوچــۀ آن یــادگار محافــل ادبــی را بــه ســینه ســپرده و ســنگفرش خیابان‌هــای 
آن میزبــان کودکانــی کــه بــا شــعر و ادبیــات رشــد کــرده انــد، بــوده اســت. مســاجد نــه فقــط جــای 
آمــوزش قــرآن و نمــاز کــه مکانــی بــرای حفــظ ســنت‌های ادبــی بــوده اســت. کــودکان ســال‌ها در 
همیــن مســاجد، پــس از یادگیــری قــرآن، بــه یادگیــری پنــج کتــابِ پنــج گنــج، چهــار کتــاب، خواجــه 
حافــظ، بوســتان و گلســتان ســعدی و مثنــوی معنــوی مولانــا می‌پرداختنــد. آنهــا اشــعار را حفــظ 
می‌کردنــد و بــا وزن عروضــی آن می‌خواندنــد، تفســیر و توضیــح آن را یــاد می‌گرفتنــد و بــا همیــن 
ــده و آتــش  ــری را گذران ــا اینکــه روزهــای ســخت و نفس‌گی ــد. افغاســتان ب کتــب زندگــی می‌کردن
جنــگ ســالهای طولانــی دامنــش را رهــا نکــرده، در گوشــه گوشــۀ آن مــردم بــا شــعر و ادبیــات 

زیســته انــد و بــزرگان آن را پــاس داشــته انــد. 
و  قلــم  اهــل  جــوان  دو  بــا  کــه  مصاحبــه‌ای  گفته‌ایــم.  برای‌تــان  ســرزمین،  همــان  از  اینجــا 
دانش‌دوســت از دو ولایــت )اســتان(، بدخشــان و هــرات را می‌خوانیــد و هرکــدام در مــورد حافــظ 

انــد. و حافظ‌خوانــی گفتــه 
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مصاحبۀ اول با گیتی آریَن، اهل بدخشان افغانستان که ۲۱ سال سن دارد. او نویسنده و صاحب اثر است.

شــکریه مطهــری: گیتــی حافــظ را از کجــا شــناخته و حافــظ بــرای گیتــی 
کیســت؟

گیتــی آریــن: خــب مــن حافــظ را از کودکــی می‌شناســم و حافــظ از کودکــی 
در خانــۀ مــا بــوده. در کتابخانــۀ کوچــک پــدرم، همیشــه دیــوان حافــظ وجود 
ــد و دوســت داشــت، همۀمــان در  ــدرم همیشــه می‌خوان داشــته، چــون پ
خانــه بــه شــعرهای حافــظ علاقمنــد شــده بودیــم. در صنــف )کلاس( دهــم 
از مکتــب )مدرســه( بــودم کــه شــروع کــردم بــه حفــظ کــردن غزل‌هــای 
حافــظ کــه دوست‌شــان داشــتم. در همــان زمــان، شــعرهایی را کــه بــه 
درســتی نمی‌فهمیــدم، از پــدر یــا بــرادرم کمــک می‌گرفتــم کــه در فهمــش 

کمکــم کننــد. بــا گذشــت ســال‌ها، حافــظ هنــوز هــم بخــش مهمــی از زندگــی روزمــرۀ مــن اســت. 
بیشــتر اوقــات در »یوتیــوب«، بــه صــدای آدم‌هایــی گــوش می‌دهــم کــه شــعر حافــظ را می‌خواننــد 
ــه ســراغ شــعرهایش مــی‌روم،  ــه ب ــی ک ــه در هــر برهــۀ از زندگ ــار ک ــد. هرب ــا تفســیرش می‌کنن ی
احســاس می‌کنــم کــه هنــوز همــان لطافــت، زیبایــی و شــیرینی ســال‌های قبــل را بــه مــن دارد و 

حتــی ارزشــش بیشــتر شــده.

شــکریه مطهــری: تشــکر گیتــی عزیــز! چقــدر خــوب اســت کــه از کودکــی ایــن فرصــت را داشــته‌ای 
کــه اشــعار حافــظ را بخوانــی و بــا او آشــنا شــوی. ســؤال دومــم ایــن اســت کــه گیتــی در مــورد 

ــد؟ ــه ان ــو گفت ــاره چــه ت ــن ب ــزرگان در ای ــدر، مــادر، و ب ــد؟ پ ــی در مســاجد چــه می‌دان حافظ‌خوان
روایت‌هــای  از  بیشــتر  می‌دانــم،  مســجد  در  حافظ‌خوانــی  مــورد  در  کــه  چیــزی  آریــن:  گیتــی 
پــدرم اســت. پــدرم تعریــف می‌کنــد کــه در گذشــته، بــزرگان و ریش‌‌ســفیدان در مســجد‌ها و 
مهمان‌خانه‌هــا دور هــم می‌آمدنــد و بعــد از غــذای شــب و ادای نمــاز خفتــن )عشــاء( بــه حافــظ 
ــد و ایــن محفل‌هــا  ‌خوانــی، بیــدل خوانــی، مثنــوی و شــاهنامه‌خوانی می‌پرداختن
ــا نیمه‌هــای شــب ادامــه پیــدا می‌کــرد. یــک شــور و غوغــای بســیار  حتــی گاهــی ت
خاصــی هــم داشــته. یــک نفــر شــعر می‌خوانــده و دیگــران گــوش مــی‌داده و گاهــی 
هــم کســی کــه بــا شــعر  و معنایــش آشــنایی داشــته، بیت‌هــا را بــه دیگــران توضیــح 
مــی‌داده. از همیــن روایت‌هــا فهمیــدم کــه شــعر‌خوانی در او زمــان فقــط محــض 
ســرگرمی نبــوده، بحثــی از زندگــی جمعــی مــردم، فرصتــی بــه خاطــر شــنیدن، 
آموختــن و  گفت‌و‌گوهــای بیشــتر بــوده اســت. بــا توجــه بــه همیــن روایت‌هــا، 
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ــه  ــی داشــته کــه البت ــزرگان مــا ســابقۀ بســیار طولان ــن ب ــی در بی ــدم کــه حافظ‌خوان فهمی
ایــن رســم در گــذر زمــان تغییــرات زیــادی کــرده، کــه امــروز مــا می‌بینیــم دیگــر در مســاجد 
حافــظ‌ خوانــده نمی‌شــود. البتــه، یــک بخــش از ایــن برمی‌گــردد بــه محدودیت‌هــا و شــرایطی کــه 
فعــا در افغانســتان اســت. امــا بــا ایــن وجــود، علاقــه بــه حافــظ هرگــز از بیــن نرفتــه، مــردم هنــوز 
هــم دیــوان حافــظ را می‌خرنــد و می‌خواننــد و شــاعران جــوان مــا هــم هــر روز بیشــتر از قبــل بــه 

اشــعارش علاقمنــدی نشــان می‌دهنــد. ایــن مســألۀ بســیار خوبــی اســت. 

شــکریه مطهــری: ممنــون گیتــی جــان. معلومــات بســیار مفیــدی بــود، مخصوصــا اینکــه روایت‌هــای 
ــوده، برایــم  پدرجــان را برایــم بســیار واضــح و شــفاف بیــان کــردی. اینکــه چقــدر حافــظ پررنــگ ب
بیشــتر ثابــت شــد. برویــم بــه پرســش ســوم، معمــولا  حافــظ بــا شــب‌های یلــدا شــناخته‌ می‌شــود. 
در مــورد شــب‌های یلــدای خانۀتــان برایــم بگــو. اینکــه شــب‌های یلــدا در خانۀ‌تــان چطــور می‌گــذرد 

و جــای حافــظ در کجــای مجلــس اســت؟
ــوادۀ مــا شــب‌های یلــدا را بســیار بــه شــکل ویــژه‌ای  ــاد دارم، خان ــه ی گیتــی آریــن: از وقتــی کــه ب
تجلیــل می‌کنند.حافظ‌خوانــی و گرفتــن فــال حافــظ هــم از بخش‌هــای همیشــگی شــب‌های یلــدای 
ماســت. خواهــرم فــال می‌گیــرد و پــدرم غــزل حافــظ می‌خوانــد و مــا هــم دور هــم می‌نشــینیم و بــه 
شــعر گــوش می‌دهیــم و منتظــر می‌مانیــم تــا ببینیــم فــال چــه می‌گویــد. حضــور حافــظ بخشــی از 
خاطره‌هــای خانوادگــی‌ام اســت. شــب‌هایی کــه در کنــار همدیگــر نشســتیم، حــرف زدیــم و شــعر 
ــز و  ــم عزی ــوز هــم برای ــا گذشــت ســال‌ها، ایــن رســم هن ــه همیــن دلیــل اســت کــه ب ــم. ب خواندی

ارزشــمند اســت. 

شــکریه مطهــری: چقــدر ایــن ســخنانت زیباســت، گیتــی! آدم لــذت می‌بــرد از ایــن رســم موجــود 
در خانوادۀتــان و اینکــه چقــدر تــاش می‌کنیــد تــا ایــن رســم زنــده بمانــد، جــای خوشحالی‌ســت. 
برویــم ســمت پرسشــی کــه بــه پاســخ وســیع‌تر نیــاز دارد. از بدخشــان و حافــظ خوانــی در بدخشــان 
برایــم بگــو! حافــظ در بدخشــان چقــدر پررنــگ اســت؟ چقــدر در محافــل ادبــی یــا در میــان مــردم 

می‌شــود حافــظ را دیــد؟ در بیشــه‌ها مــردم چقــدر حافــظ را بــه ســینه ســپرده‌اند؟
گیتــی آریــن: در بدخشــان شــاعران بزرگــی مثــل مولانــا، بیــدل، فردوســی، ســعدی و حافــظ جایــگاه 
ــادی  ــرام بســیار زی ــه ایــن شــاعران علاقــه و احت ــد. مــردم ب ــژه‌ای در بیــن مــردم مــا دارن بســیار وی
نشــان می‌دهنــد. شــعر و اندیشۀ‌شــان، بخشــی از میــراث فرهنگــی و ادبــی ماســت کــه بــه مــا 

ارزشــمند اســت و تــا ابــد هــم ارزشــمند باقــی می‌مانــد. 

شــکریه مطهــری: بارهــا دیــده‌ام مــردم بدخشــان چقــدر بــا شــعر عجیــن انــد، چقــدر خــوب 
کلام‌ شــاعرانه و اندیشــه‌های حکیمانــه بــزرگان را حفــظ کــرده انــد. گیتــی عزیــز! ایــن مصاحبه 
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را دانشــجویی در تبریــز خواهــد خوانــد، تــو از افغانســتان و از بدخشــان، چــه پیامــی داری کــه بــه 
دست‌شــان برســانم؟

گیتــی آریــن: بــه دانشــجویان دانشــگاه تبریــز کــه ایــن مصاحبــه را می‌خواننــد، پیامــم ایــن اســت 
کــه امیــدوارم روزی فرصــت داشــته باشــیم کــه بیشــتر از همدیگــر بخوانیــم و دربــارۀ کتاب‌هایــی 
کــه دوســت داریــم، باهــم حــرف بزنیــم. مــن همیشــه فکــر می‌کنــم کــه شــعر وقتــی زیباتــر می‌شــود 
کــه بیــن آدم‌هــا دســت بــه دســت شــود و از مرزهــا بگــذرد و بتوانــد کــه مــردم را بــه هــم پیونــد دهد. 
شــاید مــا حافــظ را از راه‌هــای متفاوتــی شــناخته باشــیم امــا همیــن کــه هنــوز هــم شعرهای‌شــان 
را می‌خوانیــم و دربــارۀ شــان حــرف می‌زنیــم، برایــم ارزشــمند اســت و امیــدوارم ایــن گفت‌وگو‌هــا 
ادامــه پیــدا کنــد و مــا هــم از تجربه‌هــا و ادبیــات یکدیگــر بیشــتر بدانیــم. مــا پیــش ازینکــه در 
مرزهــای امــروزی از همدیگــر جــدا باشــیم، بخــش بزرگــی از تاریــخ و ادبیــات مشــترک داشــته‌ایم 
و ســال‌های زیــادی هم‌ســخن بوده‌ایــم. شــعر حافــظ، مولانــا، ســعدی و بیــدل در جغرافیــای 
محــدودی نمانــده، از یــک نســل بــه نســل دیگــر انتقــال کــرده، از یــک خانــه بــه خانــۀ دیگــر رســیده 
و از مرزهــا گذشــته اســت و مــن دوســت دارم کــه ایــن پیونــد تنهــا بــه گذشــته محــدود نمانــد. 
همان‌قــدر کــه میــراث ادبــی مشــترک‌مان را می‌شناســیم، دوســت دارم کــه ادبیــات امــروز یکدیگــر 
را هــم بخوانیــم و بگذاریــم کــه صداهــای مــا بــه گــوش همدیگرمــان برســد و باهــم گفت‌و‌گــو 

داشــته باشــیم. 

ــو  ــرای ت ــردم. امیــدوارم کــه ب ــو لــذت ب ــا ت شــکریه مطهــری: گیتــی جــان! از مصاحبــه و صحبــت ب
ــام آخــرت را بســیار دوســت داشــتم و امیــدوارم بتوانیــم فــارغ از  ــژه پی ــه باشــد. به‌وی ــز این‌گون نی

مرزهــای جغرافیایــی در حفــظ و نشــر فرهنــگ و ادبیات‌مــان کوشــا باشــیم.
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شــکریه مطهــری: آیــدا جــان! حافــظ را از کجــا شــناختی و حافــظ بــرای آیــدا 
کیست؟

آیــدا عبیــر: بــا حافــظ و شــعرش از کودکــی آشــنا شــده‌ام، از آنجایــی کــه 
ــا شــعر  در یــک خانــوادۀ ادبیاتــی بــزرگ شــده‌ام و دایــم ســروکار مــادرم ب
ــود.  ــا حافــظ آشــنا شــدم. ایــن آشــنایی انتخابــی ب ــوده، مــن ب و ادبیــات ب
مــن بیــن خواهــران و برادرانــم تصمیــم  بــه خوانــدن و شــناختن بیشــتر و 
ــم کیســت،  ــم حافــظ برای ــرار باشــد بگوی ــر ق ــم. اگ ــر حافــظ را گرفت عمیق‌ت
مــن بــا اســم و رســم ایــن خواجــه هم‌ذات‌پنــداری جالبــی از نــگاه شــخصیت 

دارم، مــدام صراحــت، بلاغــت و رنــدی در شــعر حافــظ مــرا بــه ســوی خــودش جــذب می‌کنــد؛ گویــا 
از یــک گوشــۀ وجــود و دیــدگاه مــن حــرف می‌زنــد.

شکریه مطهری: ممنون آیدا! در مورد حافظ‌خوانی در مساجد آیا چیزی شنیده‌ای؟ 
آیــدا عبیــر: حافــظ خوانــدن مســاجد از قدیــم جزئــی از آموزش‌هــای ابتدایــی و غیــر رســمی بــوده. 
بعــد از تمــام شــدن درس مدرســه، شــاگران بــه خوانــدن دیــوان حافــظ می‌پرداختنــد. در بعضــی از 
نقــاط دور دســت هــرات ایــن رواج هنــوز هــم مرســوم اســت و مــردم در خانه‌هــا، مســاجد، بیــن 

هم‌نشــینی‌های فامیلــی، بــرای گــرم شــدن مجلس‌شــان، بــه خوانــدن حافــظ می‌پردازنــد. 

ــوز  ــی هن ــن شــیوه از حافظ‌خوان ــوز در گوشــه‌های هــرات ای ــب کــه هن شــکریه مطهــری: چــه جال
ــدا چطــور  ــۀ شــما شــب‌های یل ــدا. در خان ــو آی ــم بگ ــدا برای ــورد شــب‌های یل مرســوم اســت! در م

می‌گــذرد و آیــا غزل‌هــای حافــظ را هــم می‌خوانیــد؟
آیــدا عبیــر: در تمــام شــب‌های یلــدا، بیشــک در خانۀ‌مــان حافــظ خوانــده می‌شــود و فــال و 
بیتــی نیــک، خوشــی را در دل خواننــده ایجــاد می‌کنــد. مــن غیــر از شــب‌های یلــدا هــم گاه‌گاهــی 
دوســت دارم نیــت کنــم و از حافــظ بخوانــم. دلیــل اصلــی‌اش چــه می‌توانــد باشــد؟ گمــان می‌کنــم 
ایــن اســت کــه در تمامــی اشــعار حافــظ، حتــی در شــعرهای محــزون و اندوهناکــش، نوعــی نــور 
ــه اشــعار  ــا بیشــتر ب ــد ت ــده را جــذب می‌کن ــن فال‌هــای خــوش خوانن ــده می‌شــود. ای و صــاح دی

حافــظ بپــردازد. 

مصاحبــۀ دوم بــا آیــدا عبیــر از قلــم بــه دســتان، شــاعر و صاحــب اثــر اســت. ۲۱ ســال ســن دارد و در 
ــی در هــرات گفتــه اســت. مــورد حافظ‌خوان
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شــکریه مطهــری: چــه زیبــا کــه بــا حافــظ فراتــر از شــب‌های یلــدا مــی‌روی و بــه شــعرهایش چنیــن 
دیــدی داری! در مــورد هــرات و اینکــه حافــظ در کجــای ایــن شــهر اســت؟

آیــدا عبیــر: هــرات از شــهرهای کلاســیک و باســتانی افغانســتان اســت. اینجــا بــه شــهر علــم و 
فرهنــگ معــروف اســت. بــدون شــک، حافظ‌خوانــی در اینجــا پررنــگ اســت. در هــرات از قدیم رواج 
بــوده و می‌شــنیدم کــه خیلــی از مردهــای باســواد، بــا همسرشــان کــه فرصــت آمــوزش نداشــتند، 

حافــظ، بوســتان و گلســتان و دیــوان شــمس مولانــا را می‌خواندنــد. امــروز نیــز مرســوم اســت. 

شــکریه مطهــری: در محافــل ادبــی‌ای کــه شــرکت کــرده‌ای و در میــان مــردم عــام کــه بــا آنهــا 
برخــورد داری، حضــور حافــظ چقــدر محســوس اســت؟

آیــدا عبیــر: در محافــل و مجالــس ادبــی، در گفت‌وگوهــای روزانــه، در صحبت‌هــای فامیلــی، 
بیت‌هــا و اشــعار حافــظ نقــش به‌ســزایی دارد. در محافــل ادبــی، در میــان صحبت‌هــای مــردم و 
جوانــان از اشــعار حافــظ بــرای بیــان بلیــغ ســخن اســتفاده می‌شــود؛ هــر بیــت ممکــن اســت آشــنا 
باشــد یــا هــم بــا شــنیدنش آن‌ را به‌خاطــر می‌ســپارند و ارتبــاط دادن کلام‌شــان بــا بیتــی از حافــظ 

در تقویــت آن می‌کوشــند. 

شــکریه مطهــری: هــرات همیشــه بــه همیــن فرهنــگ و تمدنــش معــروف بــوده! ممنــون کــه این‌هــا 
را گفتــی آیــدا. در آخــر هــم می‌خواهــم بپرســم گفتنــی‌ای آیــدا بــرای دانشــجویی کــه در تبریــز ایــن 

مصاحبــه را می‌خوانــد چیســت؟ 
آیــدا عبیــر: دانشــجوی عزیــزی کــه در تبریــز ایــن مصاحبــه را می‌خوانــد، بعــد از این‌کــه برای‌شــان 
آرزوی موفقیــت دارم، می‌خواهــم بگویــم کــه هــر بیــت از حافــظ، مولانــا، ســعدی یــا هــر شــاعر 
دیگــری، چــه کلاســیک، چــه معاصــر، در پس‌زمینــه‌اش یــک درس بــزرگ دارد، یک احســاس عمیق 

دارد. خیلــی زیباســت اگــر بتواننــد در خوانــدن هــر بیــت و هــر مصــراع اندکــی 
درنــگ کننــد و بــه احســاس و اندیشــۀ آن بیــت بیشــتر و بیشــتر 
فکــر کننــد و هرچــه از آن یــاد می‌گیرنــد را بتواننــد در زندگــی فــردی 

خویــش عملــی کننــد.

مــن  بــا  و  وقــت گذاشــتی  کــه  آیــدا! ممنــون  شــکریه مطهــری: 
مصاحبــه کــردی. امیــدوارم مثــل همیشــه در زندگــی‌ات بدرخشــی!
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قبلــه‌ی عالــم، قــوس قــزح هــر ســیاه و ســفیدی، چراغــدانِ روزهــای تیــره و تــارم، 
آرامــشِ آشــوبم بــه هنــگامِ طوفــان، پنهانــم کــن زیــرِ شُرشُــرِ آبشــارِ اســما نیکویــت، 
نرســیده بــه طــاقِ بلنــدِ آرزوهــا، مابیــنِ آغــوش و ســایه نگاهــت پنهانــم کــن و 
همچــون غنچــه‌ای کــه از فــرط آفتــابِ حسُــنتَ بــه ســپیده دمــان مانـَـد آشــکارم ســاز 
و ســپس مــرا دوبــاره پنهــانِ خــود ســاز، کــه پنهــانِ شــما بــودن مــی‌ارزد بــه آشــکارایِ 
زمیــن و زمــان ... مــن بــه قربــانِ طــاقِ بلنــدِ آســمانت، ســینه خیــز بــه دنبــال آفتــابِ 
بی‌دریــغ رحمتَـَـت تــا بیکران‌هــا مــوج می‌خــورم، از اینجایــی کــه مــن ایســتاده‌ام 
تــا شــما فاصلــه مــا یــک ســجده اســت و بــس ... خوشــبختی مــن بــا حکمــتِ شــما 
عجیــن گشــته و مــن همــان قــدر یقیــن دارم بــه ایــن نکتــه کــه بــه آســمانِ هفتمُـَـت

ــی باشــم کــه دمَِ شــما  ــز و درشــت دانِ راهِ زندگــی‌ام، می‌خواهــم همــان گلِ ای ری
می‌شــود سرشــت مــن.

ای همانــی کــه آســمان را بــه مــاه بخشــیدی و زمیــن را بــه مــا و آســمان را بــه مــا و 
مــاه را بــه مــا ... ای بــاورِ رهــا شــده در زندگــی مــن، بــاور دارم بــه بــاوری کــه بــاور 
می‌کنــد تــورا ... شــرمگینم و خیلــی بیشــتر از اندکــی ملــول، بــرای تمــام لحظاتــی 

کــه بیتــاب گذرانــده‌ام در دامــانِ شــما.
ــرِ ربــی کــه ســتارالعیوب بودنــش  ملولــم و خیلــی بیشــتر از ملــولِ پیشــانی بــه مهُ
نهــانِ عیــش و نــوش همــگان اســت و ‌همــگان ... خجــل از افــکار و رفتــار خویــش 
مــی لولــم در گلســتانِ نجابتــی کــه از شــما بــه ارث بــرده‌ام و چــه ارثــی بهتــر از 
ــی باشــم  ــر از انســانیت، نجابــت ... می‌خواهــم همان ــی بهت معصومیــت و چــه ارث
ــه  ــدی باشــد ب ــری‌ام تول ــت و پی ــو ســفید حکمت‌های ــد: مــن شــده‌ام م ــه می‌گوی ک

ــردگاری ات. ــاسِ ســپاسِ ک پ

حالا بهم بگو: تو با خدا چطور حرف می‌زنی؟

یگانه رضائینامه ای به خدا
کارشناسی ارشد مهندسی تولید و ژنتیک گیاه
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مـاهــنامــه 
فرهنگی-هنری 
کــانون شعــر 
دانشـگاه تـبریز

چای‌خانــه‌ی »حــاج رحیــم« ســرِ پــل بــود. نــه پــلِ معــروف. 
ــه  ــی ک ــناختندش. پل ــه می‌ش ــای محل ــط بچه‌ه ــه فق ــی ک پل
ــر از آب  ــار، پ ــر به ــی ه ــود. ول ــک ب ــود، خش ــرش آب نب زی
ــد از  ــه بع ــی ک ــوی خاک ــت. ب ــاران می‌گرف ــوی ب ــد و ب می‌ش
ــز  ــه می ــه، س ــید. چای‌خان ــس می‌کش ــتان، نف ــنگیِ زمس تش
ــم  ــاج رحی ــارم را ح ــز چه ــا. می ــار ت ــه. چه ــا ن ــه ت داشــت. س
ــای و  ــای چ ــود، لای گونی‌ه ــرده ب ــدا ک ــار پی ــت انب از پش
ــق  ــه‌اش ل ــود. پای ــه ب ــرد و خــاک گرفت ــال. گ ــای زغ قوطی‌ه
مــی‌زد. حــاج رحیــم بــا دســتمالِ نمنــاک پاکــش کرد، گذاشــت 
ــز  ــا می ــار ت ــه چه ــدا ک ــت: »خ ــر، و گف ــای دیگ ــه ت ــار س کن
خواســت، گفــت نــورٌ علــی نــور. پــس چهــار تــا بهتــر از ســه 
تاســت« .حــاج رحیــم، پیرمــردی بــود بــا ســبیلِ پرپشــتِ نمــک 
ــود، خــش  ــرده ب ــای دم ک ــس چ ــه از ب ــی ک ــل و صدای ‌و ‌فلف
داشــت. مثــل دفتــرِ خطــی‌ای کــه ســال‌ها ورق خــورده باشــد، 
گوشــه‌هایش تــا شــده باشــد، ولــی هنــوز کاغــذش بــوی جوهر 
بدهــد. دســت‌هایش پینــه داشــت. پینه‌هایــی از جنــسِ زغــال 

ــه  ــتری‌هایش همیش ــده. مش ــتکان‌های لب‌پری ــماور و اس و س
ــان ســنگک  ــس ن ــردی کــه از ب ــد. نصــرالله، م همان‌هــا بودن
ــانِ  ــانِ داغ، ن ــی‌داد. ن ــوی ســنگک م ــود، خــودش ب ــده ب خری
ــد  ــد و آدم نمی‌توان ــرون می‌آی ــور بی ــه از تن ــی ک کنجــدی، نان
صبــر کنــد تــا ســرد شــود. نصــرالله همیــن بــو را داشــت. نــه 
ــس. مرتضــی،  ــود و ب ــان ب ــط ن ــن. فق ــه ادکل ــی‌زد، ن عطــر م
مکانیکــی کــه دســت‌هایش همیشــه ســیاه بــود، حتــی وقتــی 
ــیاه  ــنگ‌پا. س ــا س ــس، ب ــا وایتک ــون، ب ــا صاب ــت. ب می‌شس
می‌مانــد. مثــل خطــی کــه روی کاغــذِ کاهــی کشــیده باشــند و 
هیچ‌وقــت پــاک نشــود. ولــی همــان دســت‌ها، وقتــی ماشــینی 
را درســت می‌کردنــد، لطیــف می‌شــدند. مثــل دســتِ کســی که 
بچــه‌اش را بغــل کــرده باشــد. و اصغــر، مــردی کــه هیچ‌کــس 
ــه  ــتند ک ــه می‌دانس ــی هم ــد، ول ــه کار می‌کن ــت چ نمی‌دانس
ــاق  ــه ات ــه ت ــد. همیش ــه نمی‌دانن ــه بقی ــد ک ــزی می‌دان چی
ــه  ــی ک ــل کس ــه در. مث ــوار. رو ب ــه دی ــت ب ــت. پش می‌نشس
ــش را  ــود. چای ــده ش ــد دی ــت و نمی‌خواه ــی اس ــر کس منتظ

یگانه رضائیچــــــــایخانه ســـرِ پـل
کارشناسی ارشد مهندسی تولید و ژنتیک گیاه
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جرعه‌جرعــه می‌خــورد. حــرف کــم مــی‌زد. ولــی وقتــی مــی‌زد، 
ــی  ــد. آن باران ــاران می‌آم همــه ســاکت می‌شــدند. آن شــب، ب
کــه فقــط در شــیراز می‌آیــد. آرام. بی‌عجلــه. مثــل کســی کــه 
می‌خواهــد حرفــی بزنــد و نمی‌دانــد از کجــا. مثــل دســتی کــه 
ــد.  ــط می‌مان ــد، فق ــچ نمی‌گوی ــیند و هی ــانه‌ات می‌نش روی ش
ــک  ــود. زغال‌هــا تکِ‌تِ ــم ســماور را روشــن کــرده ب حــاج رحی
ــه  ــبیه ب ــب. ش ــه قل ــبیه ب ــد ش ــی می‌دادن ــد. صدای می‌کردن
ضربــانِ چیــزی کــه زنــده اســت. بــوی چــای، بــا بــوی بــاران 
ــد  ــه آدم نمی‌توان ــی ک ــی. بوی ــوی زندگ ــود. ب ــده ب ــی ش قاط
اســمش را ببــرد، ولــی تــا آخــر عمــر یــادش می‌مانــد. نصــرالله 
وارد شــد. خیــس بــود. آب از لبــه‌ی کلاهــش می‌چکیــد. 
ــزی  ــه چی ــروز ی ــی، ام ــت: »حاج ــت. گف ــرد. نشس ــام ک س
ــم،  ــدار«. حــاج رحی ــا بی ــودم ی ــم خــواب ب ــه نمی‌دون ــدم ک دی
از پشــت ســماور، نگاهــی کــرد. گفــت: »خــواب و بیــداری، دو 
ــدی؟  ــون رو دی ــو کدومش ــرن. ت ــم قه ــا ه ــه ب ــرادرن ک ــا ب ت
ــود.  ــرم ب ــد. گ ــای پیچی ــتکان چ ــتش را دور اس »نصــرالله دس
گفــت: »نمی‌دونــم. ولــی پیرمــردی رو دیــدم کــه کنــار دیــوار 
ــایه‌اش روی  ــایه‌اش... س ــته. س ــم‌هاش بس ــود. چش ــته ب نشس
دیــوار حرکــت می‌کــرد. مثــل پرنــده. مثــل پرنــده‌ای کــه بــال 
ــاکت  ــالا س ــا ح ــه ت ــی، ک ــره«. مرتض ــه بپ ــه و نمی‌تون می‌زن
بــود، دســت‌های ســیاهش را روی میــز گذاشــت. گفــت: 
»منــم دیدمــش. ســه ســال پیــش. شــبِ عیــد بــود. رفتــم ســرِ 
پــل، می‌خواســتم ســیگاری بکشــم. دیدمــش. اون موقــع فکــر 
کــردم دیوونــه‌ام. فکــر کــردم از بــس کار کــردم، مغــزم خســته 
شــده. ولــی تــو هــم دیــدی؟ پــس« ... اصغــر، کــه تــه اتــاق 
نشســته بــود و چــای می‌خــورد، اســتکانش را گذاشــت زمیــن. 
صــدای چینــی بــه ســنگ. تُــک. همــه برگشــتند. اصغــر گفــت: 
»مــن می‌دونــم اون کیــه«. هیچ‌کــس نفــس نمی‌کشــید. 
ــی‌داد.  ــوش م ــم گ ــاران ه ــودِ ب ــگار خ ــد. ان ــر ش ــاران، آرام‌ت ب

اصغــر گفــت: »اون مــرد، نگهبــانِ حافظــه. نــه حافــظِ شــاعر. 
حافظــه. یعنــی خاطــره. اون ســایه، ســایه‌ی حافظــه‌ی شــهره. 
ــه تیکــه از  ــظ باشــه، ی ــظ رو حف ــت از حاف ــه بی ــر کســی ی ه
اون سایه‌ســت. و اون مــرد، داره ازش نگهبانــی می‌کنــه«. 
ــر  ــه؟« اصغ ــم می‌ش ــه گ ــه حافظ ــرا؟ مگ ــت: »چ نصــرالله گف
ــت: »مگــه  ــرد. گف ــه ســوراخ می‌ک ــرد. نگاهــی ک نگاهــش ک
ــی  ــه آهنگ ــادرت چ ــش، م ــال پی ــاه س ــاد پنج ــادت می ــو ی ت
بــرات می‌خونــد؟« نصــرالله ســاکت شــد. اســتکان چــای، لای 
انگشــت‌هایش لرزیــد. آب، روی میــز ریخــت. قطــره‌ای، مثــل 
اشــک. مثــل اشــکی کــه نمی‌خواهــد دیــده شــود. اصغــر گفــت: 
ــا  ــت آدم‌ه ــر وق ــه. ه ــده می‌ش ــه. دزدی ــم نمی‌ش ــه گ »حافظ
ــن،  ــه می‌ش ــا بی‌حوصل ــت آدم‌ه ــر وق ــن، ه ــوش می‌کن فرام
هــر وقــت آدم‌هــا یــه بیــت حافــظ رو تــوی گوشــی می‌خونــن 
ــه  ــه تیکــه از اون ســایه، ی ــوی دلشــون نگــه نمــی‌دارن ی و ت
ــل  ــه. مث ــم می‌ش ــهر، ک ــه از ش ــه تیک ــرد، ی ــه از اون م تیک
ــه  ــا ی ــی‌داری. ت ــق ازش برم ــه قاش ــر روز ی ــه ه ــه‌ای ک کاس
روز، نــگاه می‌کنــی، می‌بینــی خالیــه. ولــی یــادت نمیــاد کــی 
خالــی شــد«. حــاج رحیــم، از پشــت ســماور، گفــت: »پــس اون 
مــرد داره ... داره از مــا نگهبانــی می‌کنــه؟« صغــر گفــت: »نــه. 
اون داره از مــا محافظــت می‌کنــه از خودمــون. چــون اگــه همــه 
ــیم«  ــا می‌ش ــتیم. م ــه آدم نیس ــا دیگ ــه، م ــوش بش ــی فرام چ
ــط  ــال. فق ــک زغ ــط تکِ‌تِ ــاران. فق ــط ب ــد. فق ــکوت ش ... س
بخــار چــای. فقــط قلب‌هایــی کــه می‌تپیدنــد. نصــرالله گفــت: 

ــی؟« ــیم چ »می‌ش

اصغــر گفــت: »می‌شــیم ســایه. ســایه‌ای کــه نمی‌دونــه 
ــدند.  ــرد ش ــا س ــدند. چای‌ه ــاکت ش ــه س ــه«. هم ــایه‌ی کی س
بــاران تندتــر شــد. صــدای آب، از نــاودان می‌آمــد. مثــل 
ــی  ــد. مرتض ــدا می‌زن ــمت را ص ــواب، اس ــوی خ ــه ت ــی ک کس
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ــه مکانیکــم.  ــم؟ مــن فقــط ی گفــت: »حــالا مــن چــی‌کار کن
ــوی  ــم ت ــی نمی‌دون ــتم. حت ــد نیس ــم بل ــظ ه ــت حاف ــه بی ی
دیوانــش چنــد تــا غزلــه«. اصغــر گفــت: »تــو مکانیکــی، نــه؟ 
دســتت ســیاهه. ولــی وقتــی یــه ماشــین رو درســت می‌کنــی، 
وقتــی صــدای موتــورش درســت می‌شــه، وقتــی اون ماشــینِ 
ــبیه  ــه ش ــه ... اون لحظ ــه اون لحظ ــاره راه می‌افت ــته، دوب خس
چیــه؟« مرتضــی فکــر کــرد. دســت‌هایش را نــگاه کــرد. ســیاه 
بودنــد. ولــی گــرم بودنــد. گفــت: »شــبیه ... شــبیه وقتــی کــه 
ــوی  ــی بگــی. فقــط ت ــه و نمی‌تون ــوی ذهنت ــه بیــت شــعر ت ی
ــه جــای ماشــین  ــو، ی ــد، یه ــه. و بع ســینه‌ات ســنگینی می‌کن
ــت:  ــر گف ــون وزن رو داره«. اصغ ــاً هم ــه دقیق ــی‌ده ک صــدا م
ــانِ  ــانِ لحظه‌هــا. نگهب ــی. نگهب ــو هــم نگهبان »خــب. پــس ت
صــدای درســت. حافــظ هــم موتورســاز نبــود، ولــی می‌دونســت 

ــه جــور  ــز، ی ــه، اون چی ــزی درســت کار می‌کن ــی چی ــه وقت ک
شــعره. یــه جــور غزلــه. تــو، هــر روز، غــزل می‌نویســی. فقــط 
بــا دســتِ ســیاه«. مرتضــی ســرش را پاییــن انداخــت. چیــزی 
تــوی گلویــش گیــر کــرد. نــه گریــه. چیــزی شــبیه بــه غــرور. 
شــبیه بــه اینکــه کســی بالاخــره دیــده‌اش. حــاج رحیــم گفــت: 
ــی‌ذارم.  ــال م ــم. زغ ــای دم می‌کن ــط چ ــن فق ــی؟ م ــن چ »م
ــه  ــت ی ــورم. هیچ‌وق ــتکان می‌ش ــم. اس ــن می‌کن ــماور روش س
بیــت شــعر هــم نگفتــم«. اصغــر گفــت: »حاجــی، تــو هــر روز، 
بــرای چهــار نفــر، یــه چیــزی درســت می‌کنــی کــه فقــط تــو 
بلــدی. چــای تــو، طعــمِ خانــه مــی‌ده. نــه چــای خونــه. خانــه. 
ــوی  ــرد، ت ــای دم می‌ک ــادرت چ ــی م ــه وقت ــی ک اون طعم
ــی. اون  ــانِ اون طعم ــو نگهب ــت. ت ــوریِ گل‌دار می‌ریخ چای‌خ
ــده  ــو خون ــای ت ــا چ ــط ب ــه فق ــه ک ــت از حافظ ــه بی ــم، ی طع
ــو«. حــاج رحیــم دســتش را  ــا اســتکان‌های ت می‌شــه. فقــط ب
روی ســماور گذاشــت. داغ بــود. داغ‌تــر از همیشــه. ولــی دســت 
نکشــید. ســوخت. ولــی نکشــید. گفــت: »مــن نگهبــانِ چایــم؟« 
اصغــر گفــت: »تــو نگهبــانِ گرمایــی. و ایــن شــهر، ایــن روزها، 
بــه گرمــا احتیــاج داره. بیشــتر از همیشــه. بیشــتر از هــر بیــت 
حافــظ«. حــاج رحیــم لبخنــد زد. ســبیلش لرزیــد. چشــم‌هایش، 
پشــت بخــار ســماور، بــرق زدنــد. بــاران بنــد آمــد. هــوا بــوی 
خــاک گرفــت. بــوی خیــس. بــوی زندگــی. بــوی چــای. بــوی 
نــانِ نصــرالله. بــوی دســت‌های مرتضــی. بــوی چــایِ اصغــر. 
نصــرالله گفــت: »اصغــر، تــو چــی؟ تــو نگهبــانِ چــی هســتی؟« 
ــخ  ــه. تل ــن جرع ــورد. آخری ــتکانش را خ ــت. اس ــر برخاس اصغ
بــود. تلــخِ تلــخ. ولــی خــورد. گفــت: »مــن نگهبــانِ ســؤال‌ام. 
مــن هــر شــب میــام اینجــا، می‌شــینم، و از خــودم می‌پرســم: 
ــد  ــد از هفتص ــهر، بع ــن ش ــرا ای ــوز؟ چ ــرا هن ــظ؟ چ ــرا حاف چ
ــاد،  ــارون می ــی ب ــی‌ده؟ چــرا وقت ــظ م ــوی حاف ــوز ب ســال، هن
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مــن یــادِ حافــظ می‌افتــم؟ چــرا وقتــی چــای می‌خــورم، 
یــادِ حافــظ می‌افتــم؟« حــاج رحیــم گفــت: »جوابــش رو 
پیــدا کــردی؟« اصغــر لبخنــد زد. لبخنــدی کــه تــوی آن، هــم 
خســتگی بــود، هــم بیــداری. در را بــاز کــرد. بــوی بــاران، بــوی 
خــاک، بــوی شــب آمــد تــو. ســرد بــود. ولــی زنــده بــود. گفــت: 
ــدارم. و  ــوز بی ــی هن ــم، یعن ــه می‌پرس ــن ک ــی همی ــه. ول »ن
ــرد.  ــن کار رو می‌ک ــش، همی ــال پی ــد س ــم، هفتص ــظ ه حاف
می‌پرســید. شــب‌ها بیــدار می‌مونــد. تــوی خلــوت، تــوی 
تاریکــی، از خــودش می‌پرســید: اینــا چیــه؟ اینــا کــی‌ان؟ مــن 
ــد.  ــل نش ــت کام ــه هیچ‌وق ــود ک ــی ب ــعرش، جواب ــم؟ و ش کی
ــن،  ــرای همی ــه. ب ــن می‌مون ــرای همی ــد. ب ــن مون ــرای همی ب
ــه،  ــه چای‌خون ــه ی ــینه ت ــن می‌ش ــل م ــی مث ــب، یک ــر ش ه
ــاره  ــاران، دوب ــد. ب ــته ش ــت. در بس ــر رف ــه«. اصغ و می‌پرس
ــرالله،  ــت: »نص ــم گف ــاج رحی ــه. ح ــد. آرام. بی‌عجل ــروع ش ش
ــاره  ــردا شــب، دوب ــرو. ف ــو هــم ب ــه. مرتضــی، ت ــرو خون ــو ب ت
ــن. اســتکان،  ــونِ م ــال، مهم ــن. زغ ــونِ م ــای، مهم ــد. چ بیای
ــی حــرف، مهمــونِ شــما«. مرتضــی گفــت:  مهمــونِ مــن. ول
»حاجــی، چــرا این‌قــدر اصــرار داری؟ هــر شــب، همیــن چــای، 
همیــن میــز، همیــن حرفــا« ... حــاج رحیــم لبخنــد زد. ســبیلش 
لرزیــد. گفــت: »چــون مــن نگهبــانِ گرمایــم. و ایــن چــار تــا 
ــن  ــانِ ای ــه. نگهب ــن چای‌خون ــانِ ای ــم. نگهب ــانِ ه ــز، نگهب می
حرفــا. نگهبــانِ ایــن شــهر. اگــه مــن نباشــم، اگــه ایــن میزهــا 
نباشــن، اگــه ایــن چــای نباشــه... اون ســایه، تنهاتــر می‌شــه. 
تنهاتــر از همیشــه«. صبــح روز بعــد، نصــرالله رفــت ســرِ پــل. 
ــود. ســایه  ــرد نب ــود. پیرم ــرد نشســته ب ــه پیرم ــواری ک ــه دی ب
ــذی  ــنگ‌ها. کاغ ــود، لای س ــذ ب ــه کاغ ــک تک ــط ی ــود. فق نب
کــه بــاران خــورده بــود. خیــس. ولــی حروفــش، هنــوز خوانــا. 
هنــوز زنــده. هنــوز نفــس می‌کشــید. نصــرالله برداشــت. 
ــید:  ــس می‌کش ــه نف ــود ک ــده ب ــته ش ــی نوش ــا خط ــد. ب خوان

ــش  ــما. پی ــش ش ــایه، پی ــد. س ــایه‌ام مون ــا س ــم. ام ــن رفت »م
چــای، پیــش پــل، پیــش بــارون. پیــش نــانِ ســنگک، پیــش 
دســتِ ســیاهِ مرتضــی، پیــش ســؤالِ اصغــر. هــر وقت خواســتید 
مــن رو ببینیــد، یــه بیــت حافــظ بخونیــد. اون بیــت، منــم. اون 
ــه‌ی  ــت، چای‌خون ــت، شماســت. اون بی ــایه‌ام. اون بی ــت، س بی
ســرِ پُلــه« نصــرالله کاغــذ را تــا کــرد. گذاشــت جیبــش. رفــت 
چای‌خانــه. حــاج رحیــم گفــت: »چــی شــد؟« نصــرالله گفــت: 
»پیــداش نکــردم. ولــی... ولــی یــه چیــزی پیــدا کــردم« حــاج 
ــای را  ــتکان چ ــت. اس ــرالله نشس ــی؟« نص ــت: »چ ــم گف رحی
ــد. صــورتِ  ــش را دی ــای، صورت ــوی چ ــرد. ت ــگاه ک ــت. ن گرف
ــت:  ــده. گف ــر ش ــت پی ــم نمی‌دانس ــودش ه ــه خ ــردی ک پیرم

»خــودم«.
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ولی امیرطاهریمعرفی کتاب »شیطان«
کارشناسی ارشد ریاضیات زیستی

ــا کــرده  ــا او زن ــدازد همــان‌دم ب ــی نظــر شــهوت ان ــه زن ــم کــه هــر کــس ب ــه شــما می‌گوی لیکــن مــن ب
اســت.

ــر آن اســت کــه  ــو را بهت ــرا ت ــداز، زی ــد قلعــش کــن و از خــود دور ان ــو را بلغزان پــس اگــر چشــم راســتت ت
ــده شــود. ــت در دوزخ افکن ــه کل بدن ــردد از آن‌ک ــاه گ ــت تب عضــوی از اعضای

اگــر دســت راســتت تــو را بلغزانــد قطعــش کــن و از خــود دور انــداز، زیــرا تــو را مفیدتــر آن اســت کــه عضــوی 
از اعضایــت نابــود شــود از آن‌کــه کل جســدت در دوزخ افکنــده شــود.

»انجیل متی، باب پنجم، آیات ۲۸ و ۲۹ و ۳۰«

ایــن اولیــن صفحــه از کتــاب »شــیطان« اثــر لیوتالســتوی اســت و از همیــن ابتــدای کتــاب می‌تــوان محتــوای 
ــواده‌ای  ــف« در خان ــی ایرتنی ــی »یوگن ــتان یعن ــخصیت اول داس ــرد. ش ــری ک ــان آن را نتیجه‌گی ــی پای و حت
چهارنفــره یعنــی پــدر و مــادر و بــرادرش آنــدره‌ی کــه از او بزرگتــر اســت زندگــی می‌کنــد. پســری بــا چهــره 
ــود  ــث می‌ش ــه باع ــک ک ــای کاریزماتی ــورگ و رفتاره ــگاه پترزب ــوق در دانش ــل حق ــذاب و فارغ‌التحصی ج
دیگــران جــذب او شــوند و از او حــرف شــنوی داشــته باشــند. شــخصیت پــدر یوگنــی در بیــن مقامــات بــالای 

ــا  ــد. ام ــواده می‌ده ــن خان ــروت کلان ای ــان از ث ــز نش ــه چی ــوذ دارد و هم ــوری نف ش
ــا  ــدر مــرد، بدهی‌هــا کــم کــم خــود را نشــان می‌دهنــد. یوگنــی کــه فــرد ب وقتــی پ
لیاقتــی بــود بــرای جبــران بدهی‌هــای پــدر تصمیــم می‌گیــرد همــراه بــا مــادرش بــه 
روستایشــان برونــد و در زمینــی کــه در آنجــا بــود مشــغول کار شــوند و تــا در مرحلــه 
اول بدهی‌هــای پــدر را تســویه کنــد و بعــد ملــک اربابــی کــه در زمــان پــدر بزرگــش 
در روســتا بــود را اهــدا کنــد. پــس حــق بــرادر خــود را هــم می‌خــورد و خــود مالکیــت 

ــد. ــود می‌نه ــدف خ ــرد و گام در مســیر ه ــده می‌گی ــن را برعه کل زمی
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همه‌چیــز بــرای یوگنــی مهیــا اســت و او می‌توانــد بــه آنچــه در نظــر دارد برســد. تنهــا چیــزی کــه در درون 
او مانــع اســت، نفــس شــیطانی و امیــال حیوانــی اوســت کــه در امتــداد مســیر چالش‌هایــی را بــرای او دارد. 
کل داســتان دربــاره همیــن موضــوع اســت و نویســنده، تمــام صحنه‌هــا را حســاب شــده و دقیــق کنــار هــم 
ــه ایــن را  ــا آخریــن صفحــه کتــاب همراهــش باشــد! البت ــد کــه ت ــده را متقاعــد کن ــا خوانن ــرار می‌دهــد ت ق

هــم بایــد اضافــه کنیــم کــه داســتان دو پایــان دارد کــه هــر دو تــا مدت‌هــا در ذهــن آدم باقــی می‌مانــد.

برداشت من

بــا خوانــدن ایــن کتــاب متوجــه شــدم کــه تنهــا در دیــن اســام انســان را بــه پرهیــزکاری از نفــس حیوانــی 
ــودا  و دوری از وسوســه‌های شــیطانی ســوق نمی‌دهنــد. در ســایر ادیــان الهــی و حتــی غیــر الهــی )ماننــد ب
و مانــوی و ...( بــرای اینکــه ســایر اســتعدادهای انســان شــکوفا شــود، مجبــور اســت کــه از برخــی لذت‌هــا 

دوری کنــد. یعنــی کســب لــذت والا و ارزشــمند منــوط بــه دوری و پرهیــز از لذت‌هــای ســطحی اســت.

حتــی می‌توانــم بگویــم کــه همــان جمــات برگزیــده از کتــاب انجیل ابتــدای کتــاب، قوانیــن ســخت‌گیرانه‌ای 
ــز  ــب نی ــایر مذاه ــم و بنویســم س ــت بده ــم جرع ــودم می‌توان ــه خ ــات جنســی دارد و ب ــه موضوع نســبت ب
ــد  ــاه« می‌دهن ــر کلام »گن ــه مختص ــا ب ــت ی ــه هلاک ــت« را دوری ورط ــوان »رهبانی ــت عن ــی تح کارهای
ــد.  ــاه نکــرده مجــازات کنن ــه گن ــدارد کــه انســان را ب ــن اســام هیــچ حکمــی وجــود ن ــی کــه در دی درحال
درحالــی کــه در آیــات ابتدایــی کتــاب حضــرت عیســی )ع( خطــاب بــه پیــروان خــود می‌گویــد »اگــر چشــمت 

لغزیــد آن را قلــع کــن و اگــر دســتت لغزیــد آن را قطــع کــن«.



نویسندگی به سبک طرزی افشاری!
سن‌آی یکتا

کارشناسی حقوق

اگــر فکــر می‌کنیــد زبــان فارســی همیشــه همین‌قــدر مرتـّـب و اتوکشــیده 
بــوده، بــد نیســت بــا طــرزی افشــار آشــنا شــوید؛ شــاعری کــه ظاهــراً بــا 
خــودش گفتــه بــود: »چــرا بــرای ســاختن فعــل، همیشــه بایــد دســت بــه 
ــم!«  ــان یــک کاری‌ش می‌کنی ــان فعل‌هــای کمکــی بشــویم؟ خودم دام

و واقعــاً هــم دســت بــه کار شــد!

ــای  ــه محدودیت‌ه ــه ب ــود ک ــانی ب ــتین کس ــی و از نخس ــرای ایران ــاعر پارسی‌س ــار، ش ــرزی افش ط
فعل‌ســازی در زبــان فارســی توجّــه کــرد. او معتقــد بــود می‌شــود از اســم‌ها و واژه‌هــای مختلــف، فعــل 
ســاخت و بــرای ایــن کار هــم چنــدان دنبــال اجــازه گرفتــن از اهــل زبــان و منتقــدان نبــود! نتیجــه هــم 
ــه  ــزّه ب ــان بام ــروزه برایم ــه شــاید ام ــه ک ــی خلّّاقان ــب ول ــه‌ای از فعل‌هــای عجیب‌وغری شــد مجموع
نظــر برســند، ولــی در زمــان خودشــان یــک جــور شــورش علیــه قواعــد معمــول زبــان فارســی بودنــد.

مثلًا به جای اینکه بگوید »به تبریز نروم«، می‌گوید:

»دلم گرفت ز جاها چرا نتبریزم؟«

یا اگر بخواهد بگوید از اقامت در اردبیل سردم شد، خیلی راحت می‌گوید:

»علی‌الخصوص یخیدم ز اردبیلیدن«

و حتی برای رفتن به بصره هم فعل مخصوص خودش را دارد:

»کنون می‌بصره‌ام افتان و خیزان«

شــک نــدارم کــه اگــر امــروز بــود، احتمــالًا می‌گفــت: »ایــن همــه فعــل 
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آمــاده داریــم، ولــی چــرا خودمــان چندتــای جدید نســازیم؟!« 

ــعر  ــد. در ش ــنده نمی‌کن ــم بس ــا ه ــه این‌ه ــط ب ــرزی فق ط
دیگــری می‌خوانیــم:

با من دلداده‌ای دلدار جنگیدن چرا؟ 	
تو غزال گلشن حسنی پلنگیدن چرا؟«

	

و در جایی دیگر:

به یکی غمزه دل غمزدگان شادیدن 	
هست مقدور تو، گر عذر نیاری چه شود؟

	

یا:

رندیدن و روبرو شرابیدن
بهتر ز عبادت ریائیدن

	

شــاید امــروز ایــن فعل‌هــا برایمــان کمــی غریــب، خنــده‌دار یا 
حتــی عجیــب بــه نظــر برســند؛ ولــی پشــت ایــن بازی‌هــای 
زبانــی، یــک نــگاه جــدی و جســورانه وجــود داشــت: طــرزی 
می‌خواســت ظرفیّت‌‌هــای تــازه‌ای بــرای زبــان فارســی پیــدا 

. کند

البتّــه ایــن نوآوری‌هــا خیلــی هــم بی‌حاشــیه نبودنــد! طــرزی 
ــس از  ــا اعتمادبه‌نف ــد و ب ــاه نمی‌آم ــش کوت ــر منتقدان در براب
ــراً  ــم ظاه ــخر ه ــتهزا و تمس ــرد. اس ــاع می‌ک ــش دف ایده‌های
قــرار نبــود جلویــش را بگیــرد. خلاصــه اینکــه اگــر قــرار بــود 
کســی امــروز بــا چنیــن فعل‌هایــی ســر کلاس زبــان فارســی 
ــکوت  ــه س ــد لحظ ــتاد اوّل چن ــالًا اس ــود، احتم ــر ش حاض

می‌کــرد، بعــد عینکــش را جابه‌جــا می‌کــرد و می‌گفــت: 
ــه؟!«  ــه صیغه‌ای ــه چ ــدن دیگ ــب ... اردبیلی »خ

ــق  ــار تعل ــوِ افش ــه طرزِل ــه طایف ــز ب ــار نی ــر تب ــرزی از نظ ط
داشــت؛ طایفــه‌ای کــه روســتای طرزیلــو در ارومیــه نیــز نــام 
خــود را از آن گرفتــه اســت. دیــوان ایــن شــاعر نخســتین‌بار 
بــه کوشــش مرحــوم محمّــد تمــدّن، از اهالــی ارومیــه، 
ــار  ــرزی افش ــوان ط ــی دی ــخه‌های خط ــد و نس ــح ش تصحی
ــی، مجلــس،  نیــز در کتابخانه‌هایــی همچــون کتابخانــه‌ی ملّ
ــز  ــر مراک ــی و دیگ ــک، مرعش ــوی، مل ــدس رض ــتان ق آس

نگهــداری می‌شــود.

ــودش  ــه خ ــور ک ــت آن‌ط ــرزی هیچ‌وق ــای ط ــاید فعل‌ه ش
ــز را  ــک چی ــی ی ــان فارســی نشــدند، ول می‌خواســت وارد زب
ــد  ــه‌ای از قواع ــط مجموع ــان، فق ــد: زب ــت کردن ــی ثاب به‌خوب
ــد آن را  ــک شــاعر جســور می‌توان خشــک نیســت؛ گاهــی ی
ــش راه  ــی برای ــد و حتّ ــازی کن ــا آن ب ــد، ب ــش بکش ــه چال ب

ــد. ــازه‌ای پیشــنهاد بده ت

را  فارســی  نتوانســت  نهایــت  در  شــاید  افشــار  طــرزی 
»تبریزیــدن« و »پلنگیــدن« و »رندیــدن« عــادت بدهــد، ولی 
ــی  ــان، گاه ــت در زب ــرای خلّّاقیّ ــه ب ــان داد ک ــت‌کم نش دس

ــم  ــی ه ــرد و کم ــت ک ــد جرئ بای
بــود! قاعده‌ناپذیــر 



ریگ به کفشش

ل شد
صه ما مث

ق

يكــى از جاهــا كــه در قديــم ســاح پنهــان مــى كردنــد تابــه 
موقــع ازخــود دفــاع كننــد یــا بــه كســى حملــه كننــد ســاقه‌ی 
ــر  ــير و خنج ــه، شمش ــا چکم ــن ي ــاقه‌ی پوتي ــود، درس ــش ب كف
وســنگ و ریــگ م‌یتــوان پنهــان كــرد کــه ديــده نشــود و موجــب 
بدگمانــی نگــردد، ولــى در موقــع مقتضــى از آن اســتفاده كــرد.

ــراً  ــى ظاه ــش دارد يعن ــه كف ــی ب ــى ريگ ــد فلان ــى م‌یگوین وقت
ــع  ــی در موق ــد؛ ول ــر مى‌آي ــه نظ ــرى ب ــالم و ب‌‌یخط ــخص س ش
مناســب باطــن بــد خــود را ظاهــر مــى كنــد و خطــر م‌‌یآفرينــد.

سن‌آی یکتا
کارشناسی حقوق
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مـاهــنامــه 
فرهنگی-هنری 
کــانون شعــر 
دانشـگاه تـبریز
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شماره دوم

ه‌گولی(/ تبریز •پارک ائل‌گولی )شا
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مـاهــنامــه 
فرهنگی-هنری 
کــانون شعــر 
دانشـگاه تـبریز

پوشیده/ تبریز زار سر •با
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شماره سوم

•خونه باغ/ تبریز



جهت اطلاع از آخرین اخبار کانون، ما را در صفحه‌های مجازی 
دنبال کنید.

https://www.instagram.com/nimkat_tabriz
http://@nimkat_tab
https://web.bale.ai/chat?uid=5344341361
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